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چکیده
بیداری اســلامی، در دو قرن اخیر به عنوان یکی از مهم ترین مسائل در جهان اسلام، خاورمیانه 
س فلســطین و مســجدالأقصی یکی از مهم ترین 

ّ
مطرح بوده اســت. اشــغال ســرزمین مقد

موضوعات بیداری اســلامی در جهان معاصر بود. این مســئله نه تنها در جهان سیاست، بلکه 
در دنیای ادبیات نیز تســرّی پیدا نمود؛ به نحوی که مســألة فلســطین، همواره به عنوان یکی از 
مهم ترین مضامین شــعری شــاعران معاصر عرب بوده است. وجه اشــتراک همة این شاعران، 
کید بر پایداری  تا آزادی فلســطین اســت. از نگاهِ آن ها، مقاومت، تنها وســیلة ممکن برای  تأ
مقابله با بیدادگری های صهیونیست است. شاعرانی که در راستای مقاومت ملت فلسطین شعر 
سروده اند، دو گروه هســتند؛ گروه اول شاعران بومی فلسطین هستند که با زبان و قلم  در مسیر 
اســتقلال و آزادی وطن خویش گام برداشته اند؛ و گروه دوم شاعرانی از کشورهای دیگر هستند 
ی ساخته اند 

ّ
که فریاد مبارزه را  علیه دشــمنان صهیونیست در سروده های حماســی خود متجل

)بیان مسأله(. این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده )روش(، علاوه بر پرداختن 
به مهمترین و پرکاربردترین درونمایه های ادبیات پایداری و بیداری، به این نتیجه رســیده است 
که شــعرای فلســطین برای انتقال مفاهیم پایداری و بیدار کردن ملت خویش، اشعارشان را هم 
به سبک ســاده و روان سروده  و هم به آرایه های ادبی آراسته اند و تلاش نموده اند تا از بستر زبان 

ت فلسطین را به گوش جهانیان برسانند )یافته ها(.
ّ
شاعرانه، پیام آزادی خواهانة مل
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1.مقدمه و بیان مسئله

با طرح نظریة تعهّد و التزام در ادبیّات و گســترش آن در جوامعی که دســتخوش تحوّلات عمدة 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بودند، شیوة تازه ای در زبان و ادبیّات جهان شکل گرفت. این شیوه 

»برخاسته از اصول ادبیّات ملتزم ولی با قدری تفاوت در عناصر زبانی و محتوایی که آن را ادبیات 

مقاومت نامیده انــد« )بصیری، 1388: ص20(. بنابراین ادبیات مقاومت شــاخه ای از ادبیات 

متعهد و ملتزم هســت که درونمایة آن در راستای حمایت از منافع و آرمان های یک نظام مستبد 

نیست؛ بلکه صراحتا یا تلویحا آن را هدف قرار می دهد. این ادبیات به مخاطب خود یاد می دهد 

که چگونه در مقابل دشمن مقاومت و پایداری نماید. ادبیات مقاومت تحت تاثیر شرایطی مانند 

ظلم و ســتم، خفقان، خودکامگی حاکمان، جنگ و اشــغال نظامی و... شکل می گیرد و هدف 

 در مقابل طغیان معنی پیدا می کند؛ 
ً
از آن دفاع از کرامت و حیثیت ملتهاســت. مقاومت معمولا

بنابراین ادبیات مقاومت در سرزمین هایی شکل گرفته و رشد کرده که یا مورد ظلم و ستم حاکمان 

بوده و یا مطمح نظر استعمار و استکبار بوده است. از آنجا که مقاومت  به تبع ظلم وجور و طغیان 

پدید می آید، پس مقاومت و ایســتادگی نیز همواره در میان طیفی از انســان هایی که مورد ظلم و 

ناعدالتی قرار گرفته اند، وجود داشته و تاریخ آن به درازای عمر بشر است. 

در این میان، ادبیات مقاومت در دورة معاصر و بعد از اشــغال فلسطین، وارد مرحلة جدیدی 

شــد. تراژدی فلســطین از زمانی که تحت قیمومیت دولت بریتانیا قرار گرفــت تا امروز که زیر 

چکمه های صهیونیست هاست، همواره یکی از اصلی ترین موضوعاتی بوده است که ذهن جهان 

عرب را به خود مشغول داشته است و شعر عربی نیز که در عصر حاضر بیش از هر دوره ای در برابر 

جامعة انسانی خود را پاسخگو می داند، فضای قابل توجهی را به آن اختصاص می دهد و انگشت 

شــمارند تعداد شاعران عربی که به این مهم نپرداخته باشند. »شعر مقاومت با اصرار و پافشاری 

تمام در مقابل تبلیغات صهیونیستی به پا خاسته است؛ هر چند امکان دارد که در این راه، آزارهای 

فراوانی را متحمل شــود« )محمد عطیه، 1974: ص 45(. از همین رو، سرایندگان معاصر عرب 

ضمن انعکاس فجائع دردناک و اسفناک اشــغال گری صهیونیست ها و مظلومیت فلسطینیان در 

آثار خود، بیداری امت اســلامی را در این زمینه وجهة همت خود قرار دادند. این دسته از ادیبان 

ت را 
ّ
به مدد ذوق ســلیم و قوة تخیل خویش، رخدادهای فلسطین و فریادی آزادی خواهانة این مل

برای مخاطبین خود ترســیم می کردند. فلسطین، مرکز ثقل شعر  پایداری عربی در عصر حاضر 
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است و وقایع تلخی که بر این سرزمین گذشته ، با صراحت چشمگیری در شعر امروز رخنه کرده 

اســت به طوری که »نبض شعر عرب، امروز با مسألة فلسطین می تپد. شاید نتوان شاعری یافت 

که در کشــور های عربی شعر بگوید  و موضوع بخشی از شــعرهایش را فلسطین تشکیل ندهد« 

)شفیعی کدکنی،1380: 250ص250(. از مشــهور ترین شعرای ادبیات مقاومت در فلسطین 

می توان به غســان کنفانی، محمود درویش، فدوی طوقان، ابراهیم طوقــان، توفیق زیاد، جبران 

خلیل جبران، ســمیح القاسم و ... اشاره کرد. البته نظر به موقعیت مهم سرزمین فلسطین به مثابة 

قبلة نخســت مســلمانان و عمق فاجعه در آن، ادب مقاومت و حمایت از مردم مظلوم فلسطین، 

به شــعرای مشهور این سرزمین محدود نشد؛ بلکه شعرای دیگری در سراسر جهان اسلام، برای 

حمایت از ملت مظلوم فلســطین و بیداری اســلامی، چه در فلسطین و چه در سایر سرزمین ها، 

اشعاری را به رشتۀ نظم درآوردند.

این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با تکیه بر اشعار علی فوده، عبدالکریم کرمی، هواری، 

عبدالرحیم محمود، ســید قطب، وائلی، مضامین وطن دوســتی، توصیف جنایت های دشمن، 

غفلت مردم و خیانت سران کشورهای عربی، دعوت به مبارزه و پایداری، شهادت، امیدبخشی و 

مبارزه با حس ناامیدی را به عنوان مهم ترین و پرکاربردترین مضامین مورد بررسی قرار می دهد.

1-1. سؤالات تحقیق

 نظر هست، پاسخ به دو پرسش زیر می باشد:
ّ

آنچه در این مقاله مد

    - مهم ترین و شایع ترین درونمایه های بیداری اسلامی و پایداری در شعر معاصر فلسطین 

کدام است؟

   - شــعرای معاصر عــرب در پرداختن به این درونمایه ها، از چــه ظرفیّت های زبانی بهره 

گرفته اند؟

1-2. پیشینة تحقیق

ت فلســطین و بیداری اسلامی در این ســرزمین، تاکنون تحقیقات 
ّ
در مورد شــعر مقاومت مل

مختلفی انجام شده است که در زیر به مهمترین و مرتبط ترین این تحقیقات اشاره می شود:

قادری )1390( در مقالة »فلسطین در شعر معاصر الجزائر«، به توجه خاص شعرای الجزائر 
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به قضیه فلســطین، دعوت شعرا از آورگان جهت بازگشت به سرزمینشان و وحدت و یکپارچگی 

آنان اشــاره کرده است؛ عزیزی پور و دیگران )1391( در مقالة »وطن در شعر معاصر فاسطین« 

به این نتیجه رســیده اند که عشــق به وطن، جزء ذات و سرشت شعرا بوده و آنان برای حفظ جان 

و مال و شــرف خود و مردم جامعه، تعلق خاصی به وطن داشتند؛ حاج بابایی و مرادی )1396( 

در مقالة »بررسی مقاومت فلسطین در شعر محمود درویش و حسین اسرافیلی«، ضمن بررسی 

اشــعار مقاومت این دو شــاعر، به این نتیجه رســیده اند که هر دو ســراینده علاوه بر پیوند زدن 

مضامین مقاومت با مفاهیم دینی، سکوت مجامع بین المللی و خیانت سران کشورهای عربی را 

محکوم کرده اند؛ زودرنج و کوچی نیت )1397( در مقالة »بیداری و پایداری فلســطین در اشعار 

تمیم برغوثی«، فلسطین را از نگاه اشــعار این شاعر تحلیل نموده اند؛ جهانی و نورمحمد نهال 

)1396(  در مقالة »واکاوی بن مایه های ادبیات پایداری در شــعر فلسطین و ایران«، به مضامین 

مشترک شــاعران دو سرزمین از جمله وطن گرایی، ایثار، شــهادت، دعوت به مبارزه و ... اشاره 

کرده اند؛ کیانی و میرقادری )1388( در مقالة »شــهید و جانباز در شــعر ابراهیم طوقان شــاعر 

مقاومت فلسطین«، فضائل شــهید و جانباز در شعر ابراهیم طوقان را مورد بررسی قرار داده و به 

این نتیجه دست یافتند که حیات واقعی یک ملت به مقاومت در برابر ظلم و تعدی وابسته است؛ 

نجاریان )1388( در مقالة »بن مایه های پایداری در شــعر محمود درویش« به این نتیجه رسیده 

است که شاعر بر مضامین وطن پرســتی، بر تحریک غیرت ملی، مبارزه با ظلم، تهدید دشمن و 

ایجاد امید، تاکید کرده است؛ سیدی و سالم )1391( در مقاله»جلوه های پایداری در سروده های 

فدوی طوقان«، اشعار مقاومت را در اشعار این شاعر فلسطینی مورد بررسی قرار داده اند. 

نقطه تمایز پژوهش حاضر با مطالعات و مقالات انجام شده در این است که در این تحقیق، 

سعی بر آن بوده تا با نگاهی دقیق به بارزترین مؤلفه های بیداری اسلامی در شعر پایداری فلسطین 

ی از نقش و مسأله فلسطین در نگرش سیاسی 
ّ
در میان برخی شــاعران معاصر عرب، تصویری کل

این دســته از شاعران ترســیم گردد. همچنین تلاش بر این بوده تا در این زمینه از اشعار شاعرانی 

اســتفاده شود که خود در بطن جریانات و حوادث مربوط به فلسطین، حضوری فعّال داشته و نیز 

اشعار آنها کمتر شناخته شده است. 
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2. تبلور مضامین مقاومت فلسطین در شعر معاصر عرب

سرآغازِ ادبیّاتِ پایداری و بیداری در فلسطین زمانی است که ســرزمین های اسلامی و شــرقی 

مورد تهاجم نظامــی و فرهنگی مغرب زمین قرار گرفته و تحت ســــلطه اســــتعمار درآمدند 

)محمودی، 1398: ص114(. ادبیّاتِ مقاومتِ فلســطین، »اوّلین نوع از شــعر مبارزه ای عرب 

اســت که در میدانِ مبارزه ای  مســتمر علیه متجاوزان، نقش فرماندهی را ایفا نموده اســت. این 

ن را 
ّ

 آنــان مبنی بر حفظِ هویّتِ فرهنگی و تمد
ِ

شــعر میل واقعی مردم به مقاومت و تصمیمِ قاطع

در ســرزمینِ قانونی آنها نشــان می دهد« )الکیالی،1975: ص358(.  به طور کلی شاعرانی که 

از فلســطین شعر گفته اند را می توان به دو دســته تقسیم کرد: گروه اول کسانی بودند که در داخل 

سرزمین فلسطین فعالیت می کردند، وشعر آنان  فقط ناله و تضرّع نبود، بلکه از اشعارشان بعنوان 

سلاحی برای تسلیم دشمنان استفاده کرده و انقلاب های عظیم و رویدادهای سیاسی بزرگ را در 

جهان اسلام رقم زده اند، و گروه دوم شاعرانی بودند که بیرون از خاک فلسطین برای این سرزمین 

و فلسطینیان شعر می سرودند )کنفانی، 1966: ص35(. 

هر دو گروه از این شــاعران برای بیداری اسلامی در فلسطین، مضامین و مفاهیم مختلفی را 

کید قرار داده اند؛ مضامینی همچون »میهن دوســتی و ملیّت گرایی، دین و  در ایــن زمینه مورد تأ

باورهای مذهبی، پاسداشــت زبان مادری وستیز با زبان بیگانه، استقلال طلبی، اصالت گرایی و 

بازگشت به خویشتن، ستم ستیزی، حمایت از مظلوم، نکوهش حاکمان جور و مقابله با استبداد، 

نکوهش بیگانگان، سرزنش بیگانه ستایان، رد لطف بیگانه، تکریم به مظاهر و شخصت های دینی 

یا آرمانی، سرزنش استحالة فرهنگی، نکوهش خودباختگی، تشویق به مبارزه، مقابله با دشمن تا 

پای جان، ستایش مبارزان مردمی، ستایش شهادت، حفظ روحیه سلحشوری، ستایش دستاوردها 

کید بر توانمندســازی و حفظ هوشــیاری، امیدبخشــی و  و پیروزی ها، بردباری در راه هدف، تأ

مبارزه با حس ناامیدی، ســرزنش ترس از دشمن،  صلح جویی و پرهیز از جنگ طلبی، نکوهش 

عافیت طلبــی، آمادگی مقابله به مثل، مردم داری، دیگرخواهی و نیکخواهی، عدالت طلبی و ..« 

)کافی، :1400 ص160(. البته با توجه به شــرایط خاص فلسطین، آنچه بیشتر از دیگر مؤلفه ها 

در اشعار شاعران متبلور شده عبارتند از: وطن دوستی، توصیف جنایت های دشمن، غفلت مردم 

و خیانت ســران کشــورهای عربی، دعوت به مبارزه و پایداری، شهادت، امید بخشی و مبارزه با 

حس نا امیدی.
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2-1 . وطن دوستی

عشــق به وطن، یکی از اصلی ترین مضامین شعری در میان شــاعرانِ ادب پایداری است. وطن 

دوســتی یکی از مهمترین عوامل زمینه ساز در پایدرای در مقابل دشمن بوده است. در این میان، 

وصف وطن در اشــعار شــاعران، عامل اصلی در بیان بیداری مردم مظلوم فلسطین است؛ چرا 

که این مسأله به ویژه در شعر شــاعرانی که سرزمین شان در آتش جنگ و استعمار سوخته، نمود 

بیشتری یافته است. علی فوده در اشعارش آشکارا از تعلق به وطن سخن می گوید: 

 للزیتون في بلدي/ لأخلعَ شــوکة المصباح من کبدي/ وأغرسَ 
ُ

ي  بأنی عُدت »أما تدرینَ یا أمِّ

فوق قبرک زهرة النرجس...« )فوده، 2003: ص83(. ترجمه: مادرم! آیا نمی دانی که من بخاطر 

زیتون )فلســطین( به ســرزمینم بازگشــتم/ تا خار چراغ را از کبدم خارج کنم/ و بر بالای قبرت 

شکوفه نرگس بکارم.

در اینجا شاعر از طریق خاصیت استعاری زبان، برای سرزمین فلسطین، زیتون را به عاریت 

می گیرد؛ چراکه در این مکان، زیتون به وفور یافت می شــود. بنابراین شاعر وابسته به سرزمینش 

اســت و با آن بزرگ شده و بخاطر زیتون است که به آن جا بازگشته است. از سوی دیگر، درخت 

زیتون نماد صلح و آرامش اســت و شاعر می کوشــد تا با اتخاذ رویکرد مسالمت آمیز، موجبات 

قوت قلب و نیز آرامش هم میهنان در ســرزمینش را فراهم آورد. در این ابیات، "شوکة المصباح"، 

اســتعاره از هجمه هایی است که توسط رژیم اشغالی نسبت به سرزمین شاعر صورت می گیرد و 

باعث کدورت و اندوه مردم می شود.

      یکی دیگر از شــاعران فلسطینی که ندای عشــق به وطن در اشعارش نمود خاصّی دارد؛ 

عبدالکریم الکرمی مشهور به »ابوسلمی« است. از مهمترین عوامل سیاسی سرایش اشعار وطنی 

او، حضور یهودیان و حمایت بی دریغ استعمار انگلیس از آنان بود که وی را بر آن داشت تا برای 

تشویق مردم به قیام و ایستادگی در برابر آنان، اشعار وطنی پرنغزی بسراید. شاعر وطن را در قلبش 

می بیند و از اینکه از آن دور است، گلایه می کند؛ وی فلسطین را گران بهاتر از همة جهان می داند:

امَ لا نَلتَقِـــي نِــي!... حَتَّ
َ

نُ یَــا وَط
ُ
ســـک

َ
بِنَا ت ـــو

ُ
ل

ُ
 وَأنْـــتَ فــي ق

ــوا
ُ
یتَهُــم أدرَک

َ
 ل

ً
مِـــهِم أثمَـــنُ بَاعُــوکَ بَخســا

َ
 مِــن عَال

َ
ـــک  أنَّ

)الکرمی، 1978: ص111(
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ترجمــه: »1- ای وطنم! تا کی همدیگر را دیدار نکنیــم؟! حال آنکه تو در قلب های ما جای 

گرفتی؛ 2- تو را یه قیمتی ارزان فروختند؛ ای کاش می دانستند که تو از جهان آنان، گران بهاتری.«

در اینجا شاعر با تلمیحی زیبا به داستان فروختن حضرت یوسف توسط برادرانش اشاره دارد 

که در قبال مبلغی ناچیز او را فروختند؛ بنابراین از این طریق، اســتعاره ای زیبا خلق کرده اســت 

که سرزمینش هم به مانند یوســف پیامبر )ع( به بهای ناچیزی فروخته شده است. در فرآیند این 

استعاره، فلسطین در نقش »مســتعار له« و یوسف )ع( نیز مشبه به یا همان »مستعار منه« است 

(، استعارة مصرّحه در بیت شکل گرفته است.
ً
و با اشاره به لوازم مشبه به یعنی )باعوک بخسا

عشق ابوسلمی به سرزمین مادری اش پس از اشغال فلسطین، به قدری است که تبدیل   

به معشــوقه اش می شــود. در واقع باید گفت، غزلیات ابوســلمی به دنبال اشغال وطنش توسط 

دشمن صهیونیستی، تغییر ماهیت می دهد و فلسطین برای شاعر تبدیل به معشوقة زیبایی می شود 

که وی عاشقانه هایش را برای آن می سراید و در غمِ وصالش اندوهگین می شود:

ةٍ یْـــرَ بَـــقِیَّ
َ

بْــــقِ ذِکرَاکِ غ
ُ
م ت

َ
وعِـي ل

ُ
وُل ـجُ  هَیِّ

ُ
ت کرَی 

ِّ
الذ  

ُ
ـــة بَقیَّ  وَ

 )همان: ص133(

ترجمــه: »مقدار کمی از یــاد و خاطر تو در ذهنم باقی مانده اســت؛ و این اندک یاد از تو، 

اشتیاقم را به شور می آورد.«

صلاح الدین هواری، شــاعر معاصر فلسطینی، وطن را به سان محبوب خویش دانسته که هر 

نوع رازی در آن خونین شــده و در ادامه اعلام می کند که آیا کسی هست که نور دزدیده شده را به 

پنجره بازگرداند؟! آواز خواندن نمادی برای بیان کلمات حق است و پنجره، نماد رهایی و روزهای 

پرامید آینده است، سپس وی مردم را به خاطر اینکه مبارزه نمی کنند، سرزنش کرده و از گرد و غبار 

گرفتن تفنگ آنان سخن گفته که کنایه از عدم استفاده از آن است:

/ یا 
َ

وَءها المِسروق
َ

وافذِ ض  إلی النَّ
ُ

مَي / هکذا صَاحَ المغنّي/ مَنْ یُعید
ْ

 یُد
َ

 سِرٍّ فِیك
ُّ

ل
ُ
»یا حَبیبِي ک

جرِي تحتَهُ الألغامْ/ ویا 
َ
 ت

ِ
مع

َّ
 / غیرَ الد

ِ
بغ  عَذاری التَّ

ْ
حمِل

َ
فاحُ / هَذا العامْ/ ولم ت رَ التُّ

َّ
قمرَ الجَنوبِ تأخ

جوءُ 
ّ
 الل

َ
یف

َ
 بالغبارِ وأبحَروا:/ ک

َ
فینة وا السَّ

ُ
ولي لِمَن رَبط

ُ
نا؟!!/ ق

َ
 نبض

ُ
نارَ الجَنوبِ بأيِّ قافلةٍ / ســنَربِط

بارِ تنامْ؟ )هواری، 1998: ص42(.
ُ

إلی بنادقِکمِ / علی صَدأ الغ

ترجمه: ای محبوب من! هر رازی در وجود تو زخمی می شــود/ این گونه آواز خوان فریاد زد/ 
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چه کســی  نور دزدیده شده  را به پنجره ها باز می گرداند / ای ماه جنوب درخت سیب تأخیر کرد/ 

امســال/ و حمل نکرد توتون بکر را/ غیر از اشکی که در زیر آن، بمب ها جاری است/ و ای آتش 

جنوب با کدام قافله/ نبض مان را ربط به هم ربط دهیم/ بگو به کســانی که کشتی را به غبار بستند 

و دریانوردی کردند/ چگونه تفنگ هایتان پناه ببریم/ که بر زنگار غبار می خوابد؟

نور دزدیده شــده، اشاره ای اســت به نبود آزادی و خفقان و ظلمتی که رژیم صهیونیست در 

سرزمین های اشغالی برای ساکنان آن به ارمغان آورده، و از طرفی تأخیر رسیدن درخت سیب،  به 

بی نظمی و هرج و مرجی اشاره دارد که در فلسطین بوجود آمده است. شاعر معتقد است که تنها 

راه رهایی سرزمین های اشــغالی از یوغ اشغال و استعمار، پیکار و مبارزه جانانه است. لذا توجه 

مردم را به غبار نشسته بر تفنگ ها معطوف می کند و آنان را فرامی خواند تا از طریق نبرد و پیکار، 

امید را در دل ها زنده کنند.

عبدالرحیم محمود، شاعر مبارز و معاصر فلسطینی، سیمای دل انگیزِ وطن را در هر جایی که 

قدم می نهد، حسّ می نماید. در حقیقت، هســتی بسانِ آینه ای است که شاعر در گوشه گوشة آن، 

چهرة زیبای فلسطین را می بیند. شــاعر، آن گاه که به خورشیدِ زیبا می نگرد، فلسطین را می بیند؛ 

وقتی به ماهِ چشــم نواز خیره می گردد، وطن در نظرش تجسّم می یابد؛ با وزشِ نسیم، بوی خوشِ 

میهن به مشامش می رسد؛ در خلوتِ تنهایی جویباران و در ساحلِ ناآرامِ دریای خروشان، رؤیای 

آرامــشِ وطن را در خاطر می پروراند؛ او در میانِ اشــک هایی که ســکوتِ بغض آلودش را معنا 

می بخشند، عشق به وطن را این گونه زمزمه می نماید:   

بهجتها علــی  لـــي  بتُ فــي الکون النظرتـتـــراءی 
َّ
ل

َ
حیثـــما ق

الصافي وفي الجـدول   البحر                                في خریر 
ِ

صخب النـــهرِ وأمـــواج

مــع من هَوْلِ النوی
َّ

في لهیـب الشوق في قلبي المستعر                         في هَتونِ الد

الزهرفي ضیاء الشــمسِ في نورِ القمر ثغر  العذب في  النسیمِ  في 

 )محمود، 1988: 55(

ترجمه: 1-آن گاه که در هســتی نظر افکندم، وطنم )فلســطین( با تمــام زیبایی خود بر من 

 
ِ

رِ جوی زلالِ آب، و در خروشِ رود و امواج
ُ

رش
ُ

جلوه گر شد؛ 2- )وطن بر من جلوه گر شد( در ش
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دریا 3- )وطن بر من جلوه گر شــد( در ریزشِ اشــک از بیمِ فراق، در آتشِ شوق در آن حالی که 

در قلبم شعله می کشــید؛ 4- )وطن بر من جلوه گر شد( در روشنیِ خورشید و نورِ ماه، در نسیمِ 

ل.
ُ
زیبا، در لبِ شکوفه و گ

شاعر برای تصویر سیمای ســرزمنش به آرایة تشخیص و جان پنداری به اشیاء بی جان و گاه 

حس آمیزی روی آورده اســت؛ از همین رو شــکوفه، لب دارد و شوق، شعله ور است و نسیم نیز 

گوارا می شود.

عشق به وطن آن چنان در روح و جانِ شاعر ریشه دوانده است که شاعر شادی و غمش را با او 

ســهیم است. او آرامشِ سرزمینِ اشغال شده اش را رؤیای قلبِ دردمندِ خود می داند و بدونِ وطن 

حتّی حاضر نیست وارد بهشت شود:

رْیــا بـــلادي یــا مَنی قلـــبي إنْ
َ

هــر هَد
َّ

أنتِ فالد  تســلمي لي 

تُهــا
ْ
ل

َ
أدخ إن  الجنــــة  أری  ر لا 

َ
کسَــق  

َّ
إلا  

َ
مِنــك وٌ 

ْ
خِل  وهـــي 

)همان: ص55(

ترجمه: ای ســرزمینم، ای آرزوی دلِ من، اگر از من گرفته شــوی، روزگارِ )من( از بین رفته 

است.  من اگر وارد بهشت گردم و آن بهشت از وجودِ تو خالی باشد، دیگر آن بهشت را نمی بینم 

و گویی آن بهشت برایم جهنّم است.

شــاعر در این دو بیت و در یک تشبیه ادبی، همراه با عاطفه و احساسات شاعرانه، وطن خود 

فلســطین را تمام آرزوها و اشــتیاق خود می داند؛ به گونه ای که حتّی در غیاب وطنش، راضی به 

بهشت هم نخواهد بود.

2-2. توصیف جنایت های دشمن صهیونیست

در شــعر پایداری فلسطین و بیداری اسلامی در این سرزمین، جنایت ها، خشونت ها، تجاوزها و 

تعدیات دشــمن به طور کامل و به شکلی زیبا ترســیم شده، تا هم ضمن تقویت محور مقاومت 

و تشــویق رزمندگان به مبارزه با رژیم غاصب صهیونیســتی و اســتکبار و اســتعمار و استبداد، 

زیاده خواهی قدرت های ســلطه طلب به جهانیان معرفی شده باشد. علی فوده دشمنان فلسطین 

را مگســانی می داند که اگر در برابر آنها سکوت پیشه شــود، به  سرعت برای خوردنِ خون انسان 



14
01

ن 
ستا

تاب
  ،)

24
ی

یاپ
م)پ

دو
ره 

ما
 ش

م،
ده

از
ل ی

سا

60
حمله ور می شــوند. در قسمت دیگر نیز دشمنان را ســگانی می داند که آرامش ملت فلسطین را 

سلب کرده اند: 

باب/ ســیوقظني../ ســیوقظني عواءُ 
ُ
صیفِ بدونِ أن أرتابَ/ فأحلمُ أن ســربَ ذ »أنامُ علی الرَّ

کلاب/ فأنهض مرةً أخری...« )علی فوده، 2003: ص133(. ترجمه: در پیاده رو می خوابم بدون 

 کنم/ و خیال  می کنم که دسته مگس ها/ مرا بیدار خواهد کرد../ پارس سگ ها 
ّ

اینکه بر چیزی شک

مرا بیدار خواهد کرد/  پس دوباره برمی خیزم.

یکی از جنایت های دشمن صهیونیستی، سیاست یهودی سازی و ساخت شهرک های یهودی 

در اراضی فلسطینیان است. »خطر یهودی سازی، نگرانی شاعران زیادی را بر انگیخته  است و در 

اشــعار خود این خطر را به مسلمانان هشدار داده اند« )روزبهانی، 1389: ص59(.علی فوده در 

این مورد می گوید: 

 هُنَا 
ُ

ي یا.." لِنهدمَ ما بَناه العَنکبوت
ّ

ــي یا.."، أ تنتظرینَ؟/ "خش
ّ

لف البابِ؟ "خش
َ

»أ تنتظرینَ خ

ار منذ سِنین!« )فوده، 2003: ص337(. ترجمه: آیا از پشت در انتظار می کشی؟ بترس 
ّ

برُکنِ الد

ای..، آیا انتظار می کشی؟/ بترس ای.. تا پایه های خانه ای که عنکبوت بنا کرده را ویران کنیم!

منظور شاعر از عنکبوت در اینجا، رژیم غاصب اسرائیل است که بی بنیاد و سست است چرا 

که خانه عنکبوت سست ترین خانه هاست. 

ت فلســطین اشاره دارد؛ از زندان تا 
ّ
»ابوســلمی« در ابیات زیر، به انواع عذاب و سختی مل

تبعید، از زنان بیوه شده و کودکان یتیم تا وطنی که گوشه گوشة آن قربانی ظلم و ستم تجاوزکاران 

شده است:

ـاعُوا وَالوَعِید
َ

هـلِینَ بَینَ الوَعـدِ ض
َ
رُوا الأ

ُ
ومُوا انظ

ُ
1. ق

ـرِید
َ

بَیـنَ مَنفِـيٍّ ش جُون وَ یً فِي السُّ
َ

2. مَا بَینَ مُلق

قِــید
َ
و ف

َ
و یَتِـیمٍ أ

َ
وَلـوِل  أ

ُ
ةٍ ت

َ
رمِل

َ
و بَینَ أ

َ
3. أ

ی الوَرِید
َ
بِیحَ مِنَ الوَرِیـدِ إل

َّ
نَ الذ

َ
ـرُوا الوَط

ُ
ومُوا انظ

ُ
4. ق

حُـود
ُّ
 الل

َ
ـوق

َ
ی ف

َ
ـط

ُ
 الخ

َ
 دَامِیَة

ُ
جْـیَال

َ
تَزَاحَـمُ الأ

َ
5. ت

)الکرمي، 1978: ص24(

ترجمه: »1- برخیزید و بنگرید اهالی را که در میان وعده و وعید گم شده اند. 2- بین افتاده 

در زندان هــا، و میان تبعید شــدة آواره؛ 3- یــا میان بیوه ای که در حال زاری اســت؛ و یا یتیم یا 
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ربانی شده است. 5- نسل ها با گام های 
ُ
گم شده ای! 4- برخیزید و بنگرید به وطنی که رگ به رگ ق

خونین بر بالای قبرها ازدحام کرده اند.«

شاعر معاصر ســعودی، حسن قرشی، در بســیاری از قصائد خود، به توصیف جنایت ها و 

ت فلسطین وارد نموده است. او در قصیده ای 
ّ
مصیبت هایی می پردازد که دشمن صهیونیستی بر مل

با عنوان »مهد الإسراء«، از مصیبتی که به مســجدالأقصی از جانب صهیونیست های اشغال گر 

رســیده است، به پروردگار خویش شکوه می برد؛ مصیبتی که هر قلبی را جریحه دار کرده و دل ها 

را می آزارد:

 /
ِ

 الصّبح
ِ

ها الخاسرونَ من وضح
َ
 قلبٍ ویصدعُ الأکبادا/ غال

ّ
 بالقدس یَفري/ کل

ّ
یا إلهي! ما حل

 في المسجد الأقصی/ ... یهودٌ قد دنّسوه کیادا/ أ فترضی 
ُ

وکم کحّلوا العیونَ سُهادا/ یا إلهي! یختال

صرَ/ ویجلو الأسَی   مِهادا؟/ إیهِ حاشا، فأنتَ من یَمنحُ النَّ
َّ

 الإسراء جل
ُ

أن یُســتباحَ حِماهُ/ وهوَ مهد

إذا الخطبُ زادا« )القرشي، 1997: ص653-652/2(

ترجمه: »1- پروردگار من! این چه )بلایی( اســت که بر قدس وارد شده است؛ مصیبتی که 

هر قلبی را شــکافته و جگرها را می سوزند. 2- صهیونیســت در روشنایی سپیده دم بر آن یورش 

آوردند؛ و چه بسیار چشــم هایی را که بر آنها، سرمة بیدار ماندن کشیدند. 3- ای خدای من! در 

مســجدالأقصی، یهودیان با تکبّر و غرور جای گرفته اند؛ همانانی کــه آنجا را با فریب و نیرنگ 

خویش آلوده ســاخته اند. 4- خدایا آیا راضی هستی که مســجدالأقصی که جایگاه شب اسراء 

اســت و برترین منزلگاه هاست، این چنین حریمش شکسته شــود؟5- هرگز! حاشا که این گونه 

نباشد! تو خدایی هستی که پیروزی را می بخشی و آنگاه که مصیبت ها فزون یابد، اندوه را از میان 

می بری.

شــاعر با ایهام، به داســتان معراج )إسراء( پیامبر )ص( اشــاره دارد که اکنون به اشغال یهود 

درآمده است.

2-3. انتقاد از غفلت مردم عرب و خیانت خائنان و حکومت های عربی   

»شــاعران مقاومت، پیوسته با نگاه ریزبین خود، وقایع پیرامون کشور را رصد و از ناهنجاری ها و 

روزمرگی ها انتقاد می کنند« )کارآمد و همکاران، 1398: ص19(. اشــغال فلسطین و تعرض به 

مســجد الاقصی، اولین قبله و سومین مکان مقدس مسلمانان و توهین به مقدسات مسلمانان و 
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قتل و عام مردم بی گناه این ســرزمین، وجدان های بیدار را در سراسر جهان متاثر ساخت. اما بر 

خلاف انتظار، بر حامعه عرب ســکوت مرگباری حاکم شده بود که برای شعرا و نویسندگان غیر 

قابــل تحمل بود. بنابر این برای تداوم پایداری و تقویت جبهه مقاومت بازتاب خیانتهای ســران 

عرب و ســکوت و انفعال مردم کشورهای عربی در آثار شعرا و ادبا یک ضرورت اجتناب ناپذیر 

بود.

ت عرب و ســکوت و سستیِ 
ّ
 موجود مل

ِ
علی فوده به عنوان یک فلســطینی، به انتقاد از وضع

آنها در برابر سلطه جویان و به خصوص »اســرائیل« پرداخته است. او در ابتدا از آوارگی خود از 

جانب صهیونیسم ســخن گفته و در ادامه از اشتیاقش برای ادامه مبارزه سخن به میان می آورد که 

ت های عرب می باشد؛ ولی وقتی آنها به 
ّ
به  تنهایی قادر به آن نیست؛ بنابراین خواهانِ همراهی مل

علت ترس از صهیونیسم، او را تنها می گذارند، زبان به سرزنش آنها  می گشاید:

 کماء النهر جئتُ 
ً
/ مزدحما

ُ
.. وجهتي للشــرق/ جئتکموا.. في دمائي البــرق

ً
»جئتُکم طریدا

 الأقدام / فاجأني دمي  في قلب »بیروت« الحبیبة/ ما تحرّک ساکنٌ فیکم/ وقفتم ترقبون دمي 
ُ

أزلزل

 المراق/ فآه یا دمي!..« )فوده، 2003: ص246(.ترجمه: آواره به  سوی شما آمدم و در برابرم تمام 

شــرق قرار داشت/  به  سوی شــما آمدم در خونم برقی انبوه همچون آب رودخانه وجود داشت/ 

آمدم تا گام ها را به لرزه در بیاورم/ به ناگاه خونم مرا در دل »بیروت« عزیز  قرار داد/ و کسی از شما 

حرکتی نکرد/ و شما جاری شدن خون مرا نظاره می کردید/ آه و افسوس ای خون من...    

وائلی، شــاعر معاصر عراق، حاکمان عربی را توصیف می کند که جز نوکریِ پنهان و آشکار 

یهود، کار دیگری از آنها ساخته نیست؛ درندگانی که به قیمت خواری و بندگی خود، پُل پیشرفت 

ت را هرچه بیشتر به 
ّ
صهونیزم گشته اند. شاعر آنها را متهّم می کند که در قالب شعار پیشرفت، مل

ر از ضعف 
ّ

عقب سوق می دهد. وائلی، چنان به سرزنش حاکمان می پردازد که نوعی احساس تنف

و وطن فروشی آنان را به خواننده منتقل می کند:

سِبَاعٌ ــعُوبِ 
ُّ

الش ی 
َ
عَل رُؤَسَاءُ   -1 

ظٍ
ْ

ف
َ
بِل مِــيٍّ 

ُّ
د

َ
ق

َ
ت شِــعَارٍ  فِــي   -2 

یَهُــودِ
ْ
لِل دودُهُــمْ 

ُ
خ  

ٌ
نِعَــال  وَ 

جْسِــیْدِ التَّ رَجِیعَــةِ  فِعَــالٍ   وَ 

)الوائلی، 2005: ص53(

ت هــای خود همچون حیوانــات درّنده اند؛ در حالی که 
ّ
)ترجمــه:1- رهبران امّت برای مل
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صورتهایشــان زیر کفش های یهودیان است. )زیر یوغ یهودیان هســتند(2- در شعارهایشان به 

ق می سازد.
ّ

ت محق
ّ
ظاهر دم از پیشرفت و ترقی می زنند، امّا اعمالشان عقب ماندگی را برای مل

ت فلســطین در سال 1936 که بر علیه استعمارگران انگلیسی بود، برخی 
ّ
به دنبال انقلاب مل

از پادشــاهان و حاکمان کشورهای عربی، با انتشار بیانیه ای، فلسطینی ها را به دوری از تظاهرات 

فرا خواندند و کشــور انگلیس را کشــوری دوست و قابل اعتماد دانســتند که سعی در برقراری 

عدالت در فلســطین دارد! در این زمان بود که اشعار »ابوســلمی«، تبدیل به »بمب هایی شد بر 

ســر تباه کنندگان فلســطین و کســانی که با آن قضیه معامله می کردند و در ظاهر، نسبت به آن 

دلســوزی اظهار می داشتند. کسانی که بر ملت شان و عربیّت و دینشان خیانت کردند و در حالی 

تها را گمراه ساختند« )السوافیری، 1383: 218(. این 
ّ
تها، مل

ّ
که شعار انقلابی می دادند، به نام مل

خیانت ها از ســوی دوست نماها، ابوسلمی شاعر مبارز فلسطینی را بر آن می دارد تا در مقابل این 

ت حاکمان عرب، قصیده ای با عنوان »لهب القصید« )الکرمی، 1978: 20 به بعد( را بسراید. 
ّ
ذل

شاعر از سران عربی که فریفتة وعده های خوار کنندة یهود شده اند، انتقاد می کند:

 مِنَ الیَـهُودِ
َّ

ل
َ
ذ

َ
 الیَهُودِ وَلا أ

ُ
هُم وَعـد

َّ
ل
َ
ذ

َ
لِ بِالوُعُودِ                     وأ

ُّ
عَل ونَ سِوَی التَّ

ُ
 لِمَن لا یَعرِف

ً
سُحقا

)الکرمی، 1978: ص21(

ترجمه: ننگ باد بر آنان که جز مشــغول بودن بــه وعده های )توخالی و دروغ(، چیزی دیگر 

نمی شناسند؛ و وعده های یهود آنان را زبون نموده است و خوارتر از یهود، کسی دیگر نیست.

ابو ســلمی از جملة شاعرانی است که خائنان به ســرزمین و فروشندگان زمین به دشمنان را 

مورد ســرزنش قرار داد و آنان را خائن می خواند )عطوات، 1998: 127-205(. »ابوســلمی« 

به آنان که آب در آســیاب دشــمن می ریختند و پرچم دار ننگ و عار بودند، یادآور می شد که از 

ت تدبیری بیندیشند، به پا خیزند و 
ّ
میدان خارج شــوند و کار ملت را به خودشان واگذارند؛ تا مل

با انقلاب خود، در فروپاشی و نابودی دشمن، موفقیتی کسب نمایند:

ان
َ

ـوا عَن حَومَـةِ المَید
ُّ
ل

َ
خ

َ
 العَـارِ!... ت

َ
ة یَّ ونَ ألوِ

ُ
هَا الحَـامِل 1- أیُّ

ان
َ
مرَهُ وَاستَرِیحُـوا یَا حُمَـاةَ الأصنَامِ وَالأوث

َ
عبَ أ

َّ
مُوا الش

ِّ
2- سَل

ی الجَمعَان
َ

ا التَق
َ
، إذ

ٌ
لِیل

َ
عبِ، ذ

َّ
ی الش

َ
 عَل

ً
ونُ حَربا

ُ
 جَیشٍ یَک

ُّ
ل

ُ
3- ک

ان
َ

زمَةِ الوِجْـد
َ
 مِن أ

ً
ـعَارَاتِ، فِرَارا

ِّ
دُونَ الش

ِّ
جَـد

ُ
 یَومٍ ت

ُّ
ل

ُ
4- ک
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 العُـدوَان

ُ
ة

َ
، إزَال

ً
د أصَـحَ الیَومَ شِعَارا

َ
حرِیرِ ق  حَربِ التَّ

َ
5- بَعد

)الکرمی، 1978: 309(

ترجمــه: »1- ای ای حاملانِ پرچم های ننگ و عار! .. فضای میدان )مبارزه( را خالی کنید. 

ت را به خود آنان واگذارید و خود، راحت و آســوده 
ّ
2- ای حامیان بت پرســتی و شــرک! کار مل

ت، بی گمان خوار و ذلیل خواهد بود. 4- شما در 
ّ
باشید. 3- هر لشکری در روز نبرد علیه این مل

هر روز و برای فرار از ســرزنش و عذاب وجدان خود، شعارهای جدیدی سر می دهید. 5- پس 

از جنگ برای آزادسازی )فلسطین(، امروز زدودنِ تجاوز دشمن، به شعار تبدیل شده است.«

پرچم در زبان شعر نشان از سرافرازی و پیروزی دارد و به اهتزاز درآمدن آن نشان از افتخار و 

هویت است اما در اینجا پرچم، پرچم ننگ و عار و عیب است چرا که مردمشان را فروخته اند و 

برایشان ارزشی قائل نشده اند. 

عبدالرحیم محمود از شــاعرانی اســت که بخشِ عمده ای از اشــعارِ خود را وقف بیداری 

هموطنانش نموده اســت. او با انتقاد از غفلتی که گریبان گیر هموطنانش شده و با اشاره به ظلمِ و 

ستمی که در پی این غفلت بر آنان تحمیل گردیده است، از مردم می خواهد که درنگ نکنند و از 

خوابِ غفلت برخیزند:

أمّتــي أفیـــقوا مِــنْ رقادٍ رُقاد بنــي  مِــنْ  ـــفِ  التَعَسُّ ما بعــد 
َ
 ف

)محمود، 1988: ص45( 

ترجمه: )اي هموطنان، از خوابِ غفلت برخیزید، بعد از ظلمی که در حقّ شــما می شــود، 

خواب جایز نیست(.

گاهی مردم از اوضاع موجود و عدم تحرّک و اقدام لازم و کافی  در این بیت، شاعر با تشبیه ناآ

در برابر دشــمنان، به کســانی که در خواب به سر می برند، با کاربســتِ زبانیِ استعاره، در صددِ 

ت خویش است تا آنان به خود آیند و در برابر ظلم و جور و ناعدالتی از 
ّ
هشدار و بیدارباش به مل

سوی دشمن بایستند.

2-4. تشویق به مبارزه و پایداری 

دعوت به مبارزه و ایســتادگی در مقابل ظلم و جور و اســتبداد و استعمار یکی دیگر از درونمایه 
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های پرکاربرد ادبیات مقاومت است و این درونمایه رکن رکین ادبیات مقاومت بشمار می رود که 

بدون تردید اغلب شــعرا روی آن خیلی تمرکز کرده اند. سید قطب، ادیب نامور مصری، موضوع 

فلســطین را در قالبی هنری در اشــعار خود بازتاب داده اســت. او در ســال 1931، به مناسبت 

انتفاضه ی ملت فلســطین و حوادث خونین پس از آن، قصیده ای با عنوان »إلی البلاد الشــقیقة« 

ســرود و در آن با زبانی حماســی، همگان را به جهاد در راه آزادی فلسطین فرا خواند. او معتقد 

اســت که نهال آزادی، تنها با ریخته شــدن خون، به ثمر خواهد نشست و زندگی همراه با عزت و 

افتخار را برای یک ملت، به ارمغان خواهد آورد: 

هزَمُوا
ُ
ت  

َّ
ألا الأیّامِ  ی 

َ
عَـــل  

ٌ
مُ عَـــهد

َّ
 الـد

ُ
 یُهـرَاق

ُ
صرُ یَنبُـتُ حَـیث النَّ

َ
 ف

أیقِـنُوا
َ
مَـــاءُ ف

ِّ
 الد

ُ
عتَبِط

َ
 ت

ُ
مُـوا فِي حَیث

ُ
عظ

َ
مَاءِ وَت

ِّ
حیَوا بِـالد

َ
 ت

َ
 أن سَـوف

)قطب، 1992: ص279(

 )بر روزگار این عهد بسته شده است، که شکست نخواهید خورد؛ چرا که پیروزی، در جایی 

که خون ریخته شــود، بارور می گردد. و در آنجا که خون ها با اختیار ریخته می شــود، پس یقین 

حاصل کنید که با چنین خون هایی، زنده و بزرگ خواهید شد.(

شاعر  پیروزی را چون بذری دانسته که می روید و بعد از کاشته شدن ثمر می دهد به شرطی 

که آبیاری آن به جای آب با خون باشد.          

او ســپس به موضوع استقلال مردم فلسطین اشــاره می کند؛ چرا که »آنها می خواهند دولتی 

مســتقل و آزاد داشته باشند، و در راه تحقق این هدف، در برابر بدترین شکل اشغال و نژاد پرستی 

مبارزه می کنند« )حاج ابراهیمی، 1376: ص193(. وی تنها راه رســیدن به چنین هدفی را مبارزه 

و شهادت می داند؛ از نظر سید قطب، ترس و عقب نشینی از دشمن، مفهومی ندارد: 

هُ!
ُ

رِیق
َ

ط  
َ

تِلک ؟ 
َ

ل
َ

الاستِقـلا ونَ 
ُ

بغ
َ
مُـوات یَمِّ

َ
رِیـقِ ف

َّ
ـم بِـالط

ُ
ذت

َ
ـد أخ

َ
ق

َ
 وَل

ٌ
امَة

َّ
جَـــش  

ٌ
ة مِیَّ حََ الجِـــهَادُ  وَهـُوَ 

 
حجُمُ

ََ
دَی أو ت  مِـنَ الرَّ

ُ
اف

َ
خ

َ
 مَا إن ت

 )همان: ص279(

 )استقلال می خواهید؟ این راه آن است! شما هم )ای ملت فلسطین( این مسیر را برگزیده اید، 
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پس اراده ی خود را به کار گیرید 2- و آن جهادی است که همراه با تعصب )برای وطن( و تحمل 

)سختی ها( است، که از مرگ نمی هراسد، و عقب نشینی نیز نخواهد کرد.( 

در زبان شعر، کلمات وارد رستاخیزی می شوند که زیبایی می آفرینند؛ به طوری که جهاد در 

قامت شــخصی غیرتمند و متعصب، جلوه می کند که نه از مرگ هراسی دارد و نه عقب نشینی در 

قاموسش معنا دارد. 

سید قطب موضوع فلسطین را، جدال میان شرق و غرب به شمار می آورد و خون های ریخته 

شده در میان مبارزان مشرق زمین را به زیان استعمار   می داند؛ زیرا به باور وی، روزی این خون ها 

نابودی دشمن را به بار خواهد آورد: 

ـــاؤُهُ دِمََ  
َ

لــــک تِِ ــــرقِ 
َّ

لِـلش یَـــا   
ُ

ـــرق
َّ

مُالش
َّ

ــــربِ یُضــــرِیهِ الــــد
َ

لغ
َ
ل ــــربُ یَـــا 

ََ
 وَالغ

ةٍ یْـــرُ بَـــقِیَّ
َ

رَاکِ غ
ْ
بْــــقِ ذِک

ُ
ـــمُوا ْ ت حَّ

َ
ق

َ
 ت

َ
ـیـــف

َ
ــرقِ ک

َّ
 وَیحَ الش

ُ
ــرق

َّ
م الش

َ
مُــــوال هَجَّ

َ
ت  

َ
یـــف

َ
وَک ــــبرَی 

ُ
الک  حُـرُمَــــاتِهِ 

 )قطب، 1992: ص279(

)شــرق! و شگفتا از شرق! این خون های ریخته شده اوســت؛ و غرب، و شگفتا از غرب! که 

)روزی( این خون ها به او زیان خواهند رســاند. - شــرق و وای بر شرق! که چگونه حرمت های 

والای آن را پایمال کردند و چگونه بر او هجوم آورده اند؟

علی فوده بیان می کند که ملت فلســطین بــرای ادامه مقاومت از جان و مال شــان خواهند 

گذشت و نسلی را پرورش خواهند داد که انقلابی عظیم برپا خواهد کرد و صهیونیسم را ریشه کن 

خواهد نمود:

 ،
ً
هم/ وتعرف کیف باعت خاتما

ُ
 الأیتام والشهداءَ في »قنّیر«.. تعرف

ُ
»وأمّي »یاسمینة«../ تعرف

 / وتعرف کیف تضرم ثورة کبری....« )فوده، 2003: 
ً
/ لتصنعَ من بنات الجیل ثوارا

ً
 وإســوارا

ً
حلقا

ص 12( ترجمه: مادرم »گل یاســمین« اســت../ او یتیمان و شــهیدان »قنّیر« را می شناسد.../ 

می داند چگونه انگشــتر، زیورآلات و دســتبندها را می فروشند/ تا از نســل نوظهور، انقلابیونی 

بسازد/ و می داند که چگونه انقلابی بزرگ ایجاد کند.

شــاعر از مادرش گل یاسمینی تجرید کرده است که در پی مقاومت است و می خواهد آن را 

به نســل جوان آموزش دهد؛ برای این کار حتــی از فروختن زیورآلاتش هم دریغ ندارد؛ در یک 

تشبیه بلیغ "مشبه به" یعنی گل یاسمین، ویژگی انسانی به خود می گیرد و برای پایداری و مقاومت 
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آماده می شود. 

شــاعر معاصر عراقی، احمد وائلی، جوانان فلسطینی را به عملیات فداکاری تشویق می کند 

و در عین حال به صهیونیســت ها هشــدار می دهد که قصّة اشــغالگری آنان هم روزی به پایان 

خواهدرسید )منفرد، 1388: ص34(؛ وائلی در این زمینه چنین می سراید:

عهُ
َ

د
َ
ــی أمسٌ بِالمَــرَاضِ ف

َ
 وَ مَض

ائي
َ

د
َ

 الف
ُّ

ــف
َ
تُوحَ ک

ُ
 الف

َّ
ــط

ُ
خ

َ
ن ت

َ
 أ

دَةَ بَغــي
َ

یَــا ولا  إِیــه صَهیُــون! 

 یَغــرُّکَ عَرسٌ 
َ

التّیِــهَ لا فــي 
ِّ

ف
َ

 خ

حَـــاحُ ـــومَ الصَّ
ُ

ق
َ
ن ت

َ
 وَ سَـــل الیَـــومَ أ

َ
شِـــید النَّ  

َ
یَعْـــزِف ن 

َ
أ وَ 

 

اجْتِـــرَاحُ وَ   
ٌ
خِیَانَـــة بَاهَـــا 

َ
 أ

ــاحُ ــهِ نِیَـ  یَلِیـ
ْ

ــد ـ
َ

ق
َ
ــهِ ف ــتَ فِیـ نْـ

َ
 أ

)الوائلي، 2005: ص354-351(

ترجمه: دیروز را که به بیماری گذشــت رها کن و از امروز بخواه که تندرســت و ســلامت 

برخیزی. - تا دســتان شــهادت طلبان، طرح پیروزی را بریزد و اسلحه، سرود مقامت و پایداری 

ســر دهد. - ای اســرائیل! ای فرزند ظلم که از زوجی به نام خیانت و گناه زاده شدی 4- غرور و 

تکبرت را کم کن و به این مجلس شادی که در آن هستی، غرّه مشو؛ چرا که ممکن است به دنبال 

این شادی اندوهی در پی باشد.

از نظر »ابوسلمی« شاعر فلســطینی، جای هیچ گونه سازش با دشمنِ اشغال گر نیست؛ چرا 

که او تنها راهِ آزادی را خون هایی می داند که در این راه ریخته شده اند و حیات واقعی تنها با مبارزة 

پیگیر حاصل خواهد شد:

 بِالوُعُودِ
َ

شــتَرَی لا
ُ
مِ ت

َّ
 الإنسَــانِ بِالد

ُ
یَة  بِالوُرُودِحرِّ

َ
بَی لا

ُّ
 بِالظ

ٌ
نَــات  الحَیَاةِ مُزَیَّ

ُ
رُق

ُ
ط

 )الکرمی، 1978: ص25(

ترجمه: آزادی انســان نه با وعده ها، بلکه تنها با خون خریداری می شــود؛ و راه های زندگی  نیز نه با 

گل ها، بلکه با شمشیر های برنده مزیّن شده است.

تی آزادی خود را با خون خریداری نماید، هیچگاه ضرر 
ّ
از همین رو، طبق نظر شاعر، اگر مل

نخواهد کرد و به آرمان خود خواهد رسید:
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یَشــتَرِي ائــرٍ 

َ
ث ــعبٍ 

َ
ش  

ُّ
ل

ُ
یُغبَــنُ وک لا  مِّ 

َّ
بِـــالد  

ً
ــــة حُـرِیَّ  و 

)الکرمی، 1978: ص25(

تی انقلابی که آزادی را با خون خریداری کند، ضرر نحواهد کرد.
ّ
ترجمه: و هر مل

شــاعر در این جا و بیت قبلی، کالای خود را آزادی معرفی می کند و قیمت آن را هم با خون 

می پردازد؛ بنابراین طبق استعاره دست به آشــنایی زدایی زبان معمول زده است و زیبایی خاصّی 

در شعر خود آفریده است. 

از میان شاعران فلسطینی،  افرادی نیز بودند که علاوه بر اشعار پایداری در موضوع فلسطین، 

خود نیز وارد معرکة مبارزه شــدند. از جملة آنها »عبدالرحیم محمود« شاعرِ مبارزِ فلسطینی بود 

که در مخالفت با سیاســت های ظالمانه ی اشغال گران، به سلاح شعر بسنده نمی کند و خود نیز  

پای در میدانِ جهاد و مبارزه می نهند و عاشقانه فریادِ جان فشانی سر می دهد: 

رَاحَتي علــی  روحي   
ُ

دی سَــأحمل  وألقـــي بها في مَـــهَاوي الرَّ

الصـــدیقَ ــرُ  سُّ
َ
ت حَیَــاةٌ   الـــعِدی فإمــا 

ُ
 یُغیـــظ

ٌ
 وإما مَـــمَات

)محمود، 1988: 31(

ترجمــه: )1- روحم را بر کفِ دســتم حمــل خواهم نمود و آن را در فضــای جنگ پرتاب 

می نمایم. 2- )با این کارم( یا زنده خواهم ماند و دوســتان خوشــحال می شــوند و یا می میرم و 

دشمنان عصبانی می شوند.(

در عالم خیال، جان را بر کف می توان گرفت و به میدان مبارزه و قتلگاه رفت؛ پس شاعر جان 

بر کف گرفته و بــه مبارزه می رود، حال یا زندگی با آبرو می یابد و یا مرگ را برای خود به ارمغان 

می آورد که سبب خشم دشمنان است.

2-5. ایثار و شهادت 

ایتار و شهادت یکی دیگر از پر رنگ ترین و با اهمیت ترین درونمایه ها در شعر معاصر فلسطین 

است و از قداست بالایی بر خوردار است که این قداست از قرآن مجید سرچشمه گرفته است که 

ونَ« )آل عمران/ 
ُ
هِمْ یُرْزَق  رَبِّ

َ
حْیَاءٌ عِنْد

َ
 أ

ْ
ا بَل

ً
مْوَات

َ
هِ أ

َّ
وا فِي سَبِیلِ الل

ُ
تِل

ُ
ذِینَ ق

َّ
حْسَبَنَّ ال

َ
 ت

َ
می فرماید: »وَلا
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169(«. »شهادت مرگی است انتخاب شده؛ مرگی که خود انسان به سوی آن می رود، نه آن که به 

سوی انسان بیاید و اهمیت و ارزش شهید و شهادت نیز از همین جا سرچشمه می گیرد« )کارآمد 

و شمس آبادی، 1396: ص81(.

علی فوده از مبارزِ فداکاری یاد می کند که با ظهورِ دوباره اش، موجب نابودی دشمن غاصب 

خواهد شد و امید به مبارزه و روحیة فداکاری و ایثارگری را در میان آنان به اوج خواهد رساند:

امیة/ یا باجس/ تطلعُ من أنفاسِ الحَرِّ اللاهب، من خلجاتِ/ البرد 
ّ

»تطلعُ من ذاکرة اللیلِ الد

القارس/ یا باجس/ تطلعُ دالیة/ أو قنبلة...« )فوده، 2003: ص268-269(. ترجمه: تو از حافظه 

شــب خونین طلــوع می کنی/ ای باجس/ از نفس های  گرم شــعله ور طلوع مــی کنی/ از درون 

سرمایی سوزناک طلوع می کنی/ ای باجس/ غضبناک/ یا همچون بمبی طلوع می کنی.  

»ابوســلمی« با اشاره به یکی از شهیدان جبهة مقاومت فلسطین »فرحان سعدی«، به حالت معنوی 

وی پرداخته که عبادت برای خدا را با جهاد در راه او آمیخته است:

ـجُودِ رَ السُّ
َ
 جَبِینِهِ أث

َ
وق

َ
رحَان« ف

َ
رُوا »ف

ُ
ومُوا انظ

ُ
1. ق

سُـودِ
ُ
 مَشيَ الأ

ً
هَـادَةِ صَائمَا

َّ
ی حِبلِ الش

َ
2. یَمشِي إل

 فِي سَبِیلِ اللهِ وَالحَــقِّ التَلِیدِ
ً
3. سَبعُــونَ عَامَـا

ودِ
َ

نُونَ مِنَ العُق بَابُ مِن المَشِیبِ بَلِ السِّ
َّ

 الش
َ

جِل
َ

4. خ

)الکرمی، 1978: ص24(

ترجمه: 1- برخیزید و )فرحان( را بنگرید که بر پیشــانی اش، اثر سجده است. 2- در حالی 

که روزه است؛ اما به سوی ریسمان شهادت، همچون شیر رهسپار می شود. 3- هفتاد سال در راه 

خدا و حقیقت واقعی. 4- جوانان از پیری و سال ها از پیمان ها شرم دارند.

در این جا ریســمان شهادت، اضافه تشبیهی اســت؛ یعنی شهادت چون ریسمانی است که 

انســان را به بالا می کشاند و اوج می دهد، همچنین روزگار همانند انسانی فرض شده که از عهد 

و پیمان های شــرم آورِ سران عرب، شرمگین اســت؛ البته این روزگار نیست که شرمگین است، 

بلکه مردم زمانه هســتند که شرم دارند. در این گزاره می توان از نشانه های زبان بدن فرحان که در 

پیشانی وی برجستگی دارد، دریافت که وی رزمنده ای با ایمان راسخ است و می کوشد تا با توکل 

و تمسک به ارزش های دینی، حقوق برباد رفته هم وطنان را اعاده نماید.   

»ابوسلمی« شهید را بیگانه  ستیز و جاودانِ همیشه زنده ای می داند که همواره ندایش به گوش 
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می رسد:

ٌ
الِـد

َ
خ  

ٌ
هِــــید

َ
ش نَاحِیــَةٍ   

ِّ
ل

ُ
ک فِي 

 َ
 دَخِیـلا

ُ
 نُرِیـد

َ
هُـــوَ مَن یُنَـادِي لا

 

ب فِي الوَرَی
ُ

ومِ وَاخط
َ

 الق
َ

هِید
َ

م یَا ش
ُ
 ق

َ
تِیـلا

َ
 ق

َ
وت

َ
ـد

َ
 مُذ غ

ً
ا صبَحـتَ حَیَّ

َ
أ

 

 )همان: ص18(

ترجمه: 1- در هر ناحیه ای، شــهیدی جاویدان )خفته( است که ندا سر می دهد: بیگانه ای را 

ت به پا خیز و در میان مردم خطبه سر ده! چرا که هنگامی که کشته 
ّ
نمی خواهیم. 2- ای شهید مل

شده ای، زندگی )دوباره( یافته ای.«

حْسَبَنَّ 
َ
مصراع پایانی بیت دوم، اقتباســی معنوی از این آیة مبارکه است که می فرماید: »وَلا ت

ونَ« )آل عمران/169(: ترجمه: »و هرگز 
ُ
هِمْ یُرْزَق  رَبِّ

َ
حْیاءٌ عِنْد

َ
 أ

ْ
 بَل

ً
مْواتا

َ
هِ أ

َّ
وا فِي سَــبِیلِ الل

ُ
تِل

ُ
ذِینَ ق

َّ
ال

گمان مبر آنان که در راه خدا کشــته شــدند مرده اند، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده 

می شوند.«

در شــعر عبدالرحیم محمود، خونِ شــهید آن چنان قداســتی دارد که به سرزمینِ فلسطین، 

جلوه ای زیبا بخشیده و نسیمِ آن جا را با بوی خوشِ خود معطر ساخته است:

 بالأرجــوانِ
َ

بَــا کســا دَمُــهُ الأرض  بالعطــرِ ریــحَ الصَّ
َ

 وَأثقـــل

الجبـــین بَهِـــيّ  منهُ  ـَرَ 
ّ

البَـــها وَعــف  
ُ

یزیـــد  
ً
ــارا

ّ
عُف  ولکــن 

)محمود، 1988: ص 32(

ترجمه: 1- خونِ شــهید به رنگِ ارغوان، زمین را پوشــاند و بادِ صبا را با عطرِ خوشِ خود، 

 و زیبا روی پیشــانی بلند به خاطرِ شــهید، خاک اندود گشت؛ امّا خاک اندود 
-
گران بار نمود. 2

شدنی که بر زیبایی و جمال او بیشتر افزود.

گین و خوشبو  شــاعر با تشبیه خون شهید به رنگ سرخ ارغوان، وجود شهید را به قدری عطرآ

می داند که بســی ارزشمندتر از نسیم فرحبخش صبا اســت. زیباییِ حیرت افزای وجود مقدس 

شهید، هر زیبارویی را در برابرش کم ارزش می گرداند.
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2-6. امید به آزادی فلسطین

»از جمله ویژگی های ادبیات پایداری، عبارت اســت از احیاء امید به پیروزی در قلوب مردمان. 

ادیب متعهّد در این عرصه می کوشــد تا با زنده نگه داشتن روح امید، از بروز خمود و سستی در 

وجود مجاهدان و مبارزان جلوگیری کند« )کارخانه و همکاران، 1397: ص 92(. از همین رو، 

یکی دیگر از مهمترین موضوعات شــعر بیداری و پایداری، ترسیم لحظات خوش پیروزی است 

که روحیه دلاوری وشجاعت ومقاومت را تقویت می  کند و امید را برای ملت فلسطین به ارمغان 

می آورد. شــعرا برای زنده نگه داشتن امید از ابزارهای مختلفی بهره جستند چرا که امید در روح 

مثل خون در جسم است. علی فوده در این مورد چنین می سراید:  

 في غایة الحزن تغنّــي الانتصار...« )فوده، 2003: ص419( ترجمه: 
ً
»أری الطیور/ جاثمة

پرندگان را می بینم که در نهایت اندوه بر زمین افتاده و آواز پیروزی سر می دهند. 

شاعر با دیدن کاهلی سران عرب در آزادی فلسطین، دست به دامان پرندگان می شود وآنها را 

اندوهگین می یابد که داغ آزادی در دلشان است و سخن پیروزی بر دهانشان جاریست. شاعر در 

اینجا پرندگان را نیز همســو با رویکرد آزادی خواهانة خویش می بیند. لذا معتقد است که باید با 

اتحاد و یکپارچگی برای آزادی میهن، دست به کار شد و امیدی به اقدام حاکمان بی تدبیر نیست. 

در ســروده های انقلابیِ »ابوســلمی« خواهیم یافت که وی از پسِ ابرهــای تیرة نومیدی و 

ســرخوردگی که آسمان چشمان مردمِ تحت ســتم و جور را فرا گرفته است، به طلوع فجر آزادی 

ایمان دارد و به درخشــیدن بارقه های پیروزی در فضای غبارآلود ســرزمینش امیدوار است؛ چرا 

که «انقلابی گری به معنای آن اســت که شــاعر طالبِ تغییر وضع موجود است، در این صورت، 

 نظر دارد و امیدوار به رسیدن به آن است« )النقاش، 1972: 
ّ

بدیهی است که وضع مطلوبی را مد

ص91( از همین رو، »گســتره ایمان و آرزو با امید بازگشــت به وطن، بیش از هر چیز در ابیات 

شاعر وسعت می یابد« )الجیوسی، 1997: ص451(؛ و در ابیات زیر چنین می سراید:

ـــاءَ
َ

ق
ِّ
الل  

ُ
ـــاق

َ
ف الرِّ نِـــي 

ُ
یَسأل الغِیَابِ وَ  

َ
بَعـــد عَـــودَةٍ   وَهَل مِن 

ی
َ

ـــربَ المند  التُّ
ُ

ل بِّ
َ

ابِ أجَل سَنُـــق
َ

غ اهِـــنَا حُمـــرُ الرِّ
َ

ف
َ

 ش
َ

وق
َ
 وَف

صْـ غِي
ُ
ت  

ُ
وَالأجیَال سَــنَعُودُ   

ً
دا

َ
 الإیَـــابِغ

َ
ا عِند

َ
ـــط

ُ
 الخ

ِ
ی وَقع

َ
 إل
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انِـــي

َ
 وَالأغ

ِ
ـــح ـــابِ مَعَ الأمَلِ المُجَنَّ

َ
وَالعُق قِ 

َّ
المُحَل سْـ رِ  النَّ مَعَ 

)الکرمی، 1978: ص122(

د( می پرســند و آیا پس از غیبت، امیدی به 
ّ

ترجمه: »1- دوســتان از من دربارة دیدار )مجد

بازگشــت هســت؟ 2- بله! خاک نمناک )وطنم( را خواهیم بوســید؛ در حالیکه بر لب های ما، 

امیدهای ســرخ رنگ نقش بسته است. 3- فردایی باز خواهیم گشت و نسل ها به صدای گام های 

ما به هنگام بازگشت، گوش خواهند داد. 4- همراه با آرزوهای دور و دراز و ترانه هایی با کرکس ها 

و عقاب های به پرواز درآمده در آسمان!«

شــاعر امید به بازگشت را برای مهاجران و آوارگان سرزمینش، چنان زنده می کند که سرانجام 

با کمک خلبانان شــجاع که به صورت استعاری در واژه های النسر و العقاب، در شعر مزین شده 

است؛ سرزمین شان را از چنگ یهود بیرون می کشند و خود به آنجا بر می گردند.

»ابوسلمی« با انتقاد از کســانی که به خاطر مصیبت اشغال فلسطین، اشک از چشمان خود   

جاری ساخته و نومید شده اند؛ آنان را به امیدواری و حرکت به جلو فرا می خواند:

ا
َ
 یُجــدِي البُک

ْ
هَــا البَاکِي وَهَل  مَهَبِّ أیُّ

ِّ
ل

ُ
 مَا أصْبحتَ في ک

َ
 بَعـــد

ـــقٍ
ُ
ف
ُ
معَ وسِــرْ في أ

َّ
کِــفِ الد

ْ
ف

َ
احِكِ رَحْـــبِ ک

َّ
 حَافِلٍ بِالأمَلِ الض

)الکرمی، 1978: ص122(

ترجمه: »1- ای برادر گریان! و آیا پس از آن که در هر موقعیّت )ســختی( قرار گرفتی، گریه 

کنده از آرزوهای گسترده و خندان  سودمند خواهد بود؟! 2- از گریستن بازایست و به سوی افقی آ

حرکت کن.«

 پیش رو 
ِ

شــاعر در این دو بیت، با بهره گیری از استفهام انکاری، گریستن و نومیدی از اوضاع

را بی فایده و نادرســت می داند؛ او از مخاطب فلسطینی و مبارز خود می خواهد که با امید بسیار 

به آینده، خندان و پرتوان به پیش برود و موانع را از سر راه خود بردارد.

دس(، 
ُ
دس« )تپه های ق

ُ
حسن قرشی، شاعر معاصر سعودی، در قصیده ای با عنوان »رُبی الق

بــه گفتگو با قدس می پردازد و به او نوید این را می دهد که به زودی، اشــغال گران نابود خواهند 

شــد و پرتو آزادی بر آن سرزمین طلوع خواهد کرد و فلسطین از چنگال دشمنان صهیونیست آزاد 
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خواهد شد:

اءُ
َ

البَق اصِبیِــــکِ 
َ

ــی غ
َ
عَل نَا یَعَــزُّ 

َ
ل  

ً
ا

َ
جَیـــش الجِنَّ  وا 

ُ
ــد

َ
حَش و 

َ
 وَل

مِ
َ

لا
َّ

الظ یُــــودَ 
ُ
ق عَنــکِ  عُ 

َ
یُسجَـــنَا سَــنَرف ن 

َ
أ ضِیَــاؤُکِ  ــا 

َ
حَاش

َ
 ف

کرِیَاتِ
ِّ

دسِ یَــا مَهیَعَ الذ
ُ

هُنَــا رُبَی الق ــا  إنَّ اتِ  بَــــوَّ النُّ ــی 
َ
 وَمَجل

هَــا مَّ
ُ
الأ  

ُ
لِــــد

َ
ت مَـــا  اؤُکِ 

َ
المُنَی! فِــد فِیـــکِ  قَ 

ِّ
نُحَق ی   حَتَّ

ُ
 و ت

)القرشی، 1994: 531-530/2(

ترجمه: 1- بر غاصبان تو، ماندگاری ســخت و دشوار اســت؛ حتّی اگر پریان را بر علیه ما 

بســیج نمایند. 2- قید و بندهای تاریکی را از تو برمی داریم؛ پس حاشا اگر روشنایی و درخشش 

دس! ای منزلگاه خاطره ها و خواســتگاه پیامبران! ما 
ُ
تــو، پنهان و زندانی بماند. 3- ای تپّه های ق

ق 
ّ

اینجاییــم. 4- هر فرزندی را که مادران می زایند، فدای تو بــاد؛ تا آن زمان که آرزوهایت محق

گردد.  

در نهایت شــاعر برای ســرزمین قدس، هر چه دارد را فدا می کند و با خود عهد می بندد که 

ماندن برای غاصبان ســخت خواهد شــد، اگر چه جنیان را هم به کمک گیرند؛ اینجا ســرزمین 

پیامبران است و خاطرات خوشی را برای ما زنده می کند.

نتیجه

شعر معاصر فلسطین، میراث فکری گرانبها و ثروت عظیم هنری، در به ترسیم کشیدنِ مظلومیّت 

ت در برابر ظلم و تجاوز اســت. همزمان با اشغال فلسطین بدست یهودیان و قدرت یافتن 
ّ
یک مل

آنان و بیرون راندن مردم از سرزمینشــان و ســکوت ســران و بزرگان عرصه سیاســت و سلطنت 

 روز افزون نصیب آنان گشت. 
ِ

کشورهای عربی، شــرایط جدیدی برای فلسطین ایجاد شد و رنج

 قلم برگزینند و با افرینش آثار ارزشمند، به دفاع از ملت 
ِ

در اثرِ این وضع، شعرا برآن شدند تا سلاح

مظلوم فلســطین و هویت آنان بپا خیزند، تا بدین گونه رسالت خود را به انجام رسانند. .مهمترین 

عاملی که سبب پیدایش، شکوفایی بیش از پیش ادبیات پایداری و بقا آن شد اهتمام زائد الوصف 

اصحاب قلم بود؛ شعرا درونمایه هایی زیادی را با اهداف مختلف در اشعار خود متجلی ساختند 
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با توجه به شــرایط خاص و موقعیت حساس فلسطین مضامین وطن دوستی، توصیف جنایتهای 

دشمن، غفلت مردم و خیانت سران کشورهای عربی، دعوت به مبارزه و پایداری، شهادت، امید 

بخشی و مبارزه با حس نا امیدی بیش از دیگر موارد در اشعار شعرا به چشم می خورد آنان برای 

انقال مفاهیم این مضامین و بیدار کردن ملتها، اشعارشــان را هم به سبک ساده و روان سرودند و 

هم به آرایه های ادبی آراستند و هم از زبان شعر مدد جستند.
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